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سال بیست ودوم      شماره ۵۲۷۳

 رتبه بندی صنایع کوچک و 
متوسط  از نگاهی دیگر

   طــرح جدید ســازمان شــرکت های 
صنعتــی مبنی بــر رتبه بنــدی واحدهای 
کوچــک و متوســط، در ظاهــر می تواند 
بــرای  دیرهنــگام  و  ضــروری  اقدامــی 
بازآرایی ســاختار تولید باشد. این واحدها 
از جنبه هــای مختلــف -از جملــه نقش 
در اشــتغال، تولید  و پویایــی اقتصادی- 
بااین حال، وضعیت  دارند.  بالایی  اهمیت 
فعلــی آنها نشــان می دهد کــه بخش 
درخور توجهی از این بنگاه ها سال هاست 
بــا مشــکلاتی جــدی دســت وپنجه نرم 
می کنند؛ تعداد زیــادی تعطیل اند، برخی 
تنها با ۵۰ درصد ظرفیت فعالیت می کنند  
و بخــش شــایان توجهــی از واحدهای 
مستقر در شــهرک های صنعتی نیز عملا 
بــه انبار یا واحدهــای نیمه تعطیل تبدیل 
شــده اند. آمارها نیز تأیید می کند که تنها 
حدود ۴۰ تــا ۵۰ درصد این واحدها فعال  
هستند.  در چنین شرایطی، طرح رتبه بندی 
اگــر با هدف شناســایی دقیــق وضعیت 
واحدهای فعال، رفع مشکلات ساختاری  
و تفکیــک بنگاه های توانمند از واحدهای 
ناکارآمــد اجــرا شــود، بالقــوه می تواند 
اثربخش باشــد؛ به ویژه آنکه سال هاست 
نبــود آمــار دقیــق از اســتقرار صنایع و 
کیفیــت فعالیــت آنها، یکــی از خلأهای 
سیاســت گذاری صنعتــی بــوده اســت. 
در ایــن طرح گفته می شــود قرار اســت 
واحدها براســاس شاخص هایی همچون 
نقش  بهره وری،  زیست محیطی،  عملکرد 
در صادرات، میزان اشــتغال زایی و ســایر 
معیارهــای کلیــدی ارزیابی شــوند و به 
واحدهایی که در مســیر درســت حرکت 
اختصاص  مشــخصی  امتیازات  می کنند، 
یابد. اجرای مؤثر طرح، بیش از هر چیز به 
قاطعیت و اصلاحات ساختاری نیاز دارد. 
تجربه نشان می دهد در گذشته بخشی از 
واحدهایــی که امتیازاتی در شــهرک های 
صنعتی دارند، این امتیازات را نه براساس 
شایســتگی، بلکه از مسیر روابط به دست 
آورده انــد؛ مســئله ای که در بســیاری از 
بخش های اقتصادی کشور تکرار می شود. 
بنابراین، اگر رتبه بندی قرار اســت واقعی 
باشــد، بایــد به گونــه ای عمل شــود که 
شایســتگان بر صدر بایســتند تا انگیزه ای 
برای ســایر بنگاه ها شود .  در شرایط فعلی 
اقتصاد ایران، این طرح شــاید در اولویت 
نخســت قرار نگیــرد؛ مگر آنکــه به طور 
مســتقیم  به حمایت جــدی از واحدهای 
فعال و دارای توان تولید منجر شــود. اگر 
چنین شود، حتی در همین فضای بحرانی 
نیز می تواند آثار مثبتی به همراه داشــته 
باشد. بســیاری از مشــکلات این واحدها 
داخلــی اســت و رفع آنهــا الزاما به حل 
مســئله تحریم وابسته نیســت. افزایش 
تولیــد می تواند فشــار تورمــی را کاهش 
دهد و با توجــه به ماهیت کاربر بودن این 
صنایع، زمینه اشتغال زایی نیز فراهم شود.   
در این شرایط حساس، هر اقدام غیرجدی 
در سیاســت گذاری صنعتی، به معنای از 
دست دادن فرصت هایی است که اقتصاد 
ایران دیگر تــوان جایگزینی آنها را ندارد. 
بنابر این، باید همه دســت اندرکاران تلاش 
کنند طرح بر خلاف طرح های مشــابه، از 
اســتحکام و دقت لازم برخوردار شــود تا 
امیــد و انگیزه را در جامعــه هدف ایجاد 
کــرده و پایه ای محکــم و اســتوار برای 

سال های آینده  شود.

افزایش می یابدکارت های جایگاه های سوخت 
مدیر سامانه هوشــمند سوخت با 
رد هرگونه کاهش سهمیه کارت های 
سوخت در جایگاه ها از برنامه افزایش 
تعداد کارت های ســوخت شهروندان 
به منظــور جلوگیری از بروز مشــکل 
در فرایند ســوخت گیری خبــر داد. به 
ایســنا، عباس باصفــا درباره  گزارش 
کاهش تعداد کارت های ســوخت در 
برخــی جایگاه ها گفت: بعــد از اینکه 
طراحی شــد، ما الان تعداد کارت های 
سوخت جایگاه ها را هم افزایش دادیم 
و فکــر نمی کنم هم وطنان مشــکلی 
در فراینــد ســوخت گیــری از طریق 

کارت های آزاد داشته باشند.
او در یک مصاحبه تلویزیونی افزود: 
در حال حاضر هیچ جایگاهی ســهمیه 
کارت هایــش را کــم نکــرده و برنامه 
داریم که تعــداد را افزایش بدهیم تا 

مشکلی برای هم وطنان پیش نیاید.

   در حالی که حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت، این روزها از «ضرورت 
شفاف سازی هزینه ها»، «ارزش گذاری دقیق قطعات» و «همخوانی داده ها از 
گمــرک تا صورت های مالی» ســخن می گوید، میدان واقعی تولیــد روی دیگری از 
واقعیت ها را بیان می کند؛ تا جایی که نســخه های این مقام مسئول فقط روی کاغذ 
درست به  نظر می رسد. پرسشی که مطرح می شود این است که آیا می توان از پشت 
میزهای اداری، «قیمت واقعی» را تشخیص داد، آن هم وقتی چرخ دنده های صنعت 
در سایه بدهی قطعه سازان، تأخیر پرداخت و ناپایداری ارزی می چرخند یا از چرخش 
متوقف یا در حال توقف هستند؟ سه دهه است که صنعت بالادستی و میان دستی 
کشــور زیر ســایه عواملی فراتر از تحریم و کمبود ســرمایه حرکت می کند. مسئله  
پیچیده تر و قدیمی تر است؛ تصمیمات لحظه ای که مسیر تولید را دگرگون می کنند، 
شبکه هایی که نام شان در میان فعالان اقتصادی به «مافیا» شبیه تر است تا تشکل  و 
دخالت هایی که آن قدر گسترده شده اند که تشخیص مرز میان دولت و بنگاه را دشوار 
کرده اند. اما ریشــه  ای ترین آســیب، همان است که همیشــه تکرار شده: پاک کردن 
صورت مســئله، پیش از آنکه دیده شــود. در چنین بســتری، اظهارات اخیر حسین 
فرهیدزاده درباره «شــفافیت مالی» و «ارزش گــذاری دقیق قطعات»، پیش از آنکه 
نسخه ای راهگشا باشد، ابهام برانگیز است. آنجا که پرسش هایی پی در پی و سلسله وار 
مطرح می شود که این شفافیت از کجا باید شروع شود، از بندهای یک آیین نامه یا از 
دل سوله ای که کارگرانش با تأخیر حقوق روبه رو هستند؟ آیا می شود درباره قیمت 
منطقــی صحبت کرد، وقتی حتی ارزش گذاری واردات در گمرک با نرخ های واقعی 
بــازار بیگانه اســت؟ و چگونه می تــوان از «قیمت واقعی» حــرف زد، وقتی ده ها 
قطعه ساز کوچک ماه هاست منتظر مطالبات عقب افتاده خود مانده اند؟ وقتی رئیس 
ســازمان حمایت می گوید کار آنها صرفا «مالی و حســابداری» اســت، بیشتر حس 
می شود به صنعت خودرو به عنوان یک قربانی نگاه می کنند تا یک متولی! این جمله 
نشــان می دهد این سازمان تبدیل شــده به یک ماشین حساب منفعل؛ مهم نیست 
خروجی این ماشــین بر چه مبنایی اســت، مهم این است که فرمول را اجرا کرده. او 
اصرار دارد «صورت های مالی معتبر» هســتند، اما این یک دور باطل اســت. اگر کل 
سیســتم قیمت گذاری از ریشه بر اســاس مفروضات اشتباه بنا شــده باشد -همان 
مفروضاتی که ریشــه در تصمیمات خلق الساعه دارد- دیگر حسابرسی چه سودی 
دارد؟ این یعنی پذیرش شکست در نظارت بر ورودی ها و پناه بردن به اطمینان کاذب 
از صحــت خروجی ها. جایی که صحبت از «ملاحظات» ســازمان حمایت در مورد 
نادرســتی ارزش گذاری ها می شــود، دقیقا قلب ماجراست. این یعنی خودشان هم 
می دانند چیزی درســت نیست، اما در نهایت می گویند ما تابع دستورالعمل شورای 
رقابت هستیم. در نهایت، این روال کار نشان می دهد سیستم ترجیح می دهد به جای 
اصلاح بنیادین و کنار گذاشــتن تفکر دســتوری، به یک «شفافیت نمایشی» بچسبد. 
تمرکز بر انعکاس دقیق ارزش گذاری گمرکی در صورت های مالی، یک گام کوچک در 
مســیر طولانی است، اما تا زمانی که منطق اقتصادی، انضباط مالی و رقابت سالم، 
جایگزین نگاه سیاســی و رانتی نشود، این صنعت همچنان زخمی خواهد ماند. اگر 
سازمان حمایت واقعا حامی است، باید شجاعت به خرج دهد و بگوید: «این فرمول 
شکست خورده است و تا زمانی که زیرساخت ها اصلاح نشوند، ما محاسبه ای انجام 
نمی دهیم». در غیر این صورت، این فقط تکرار مکرراتی است که همه آن را می بینیم. 
چندی پیش، امیرحسن جلالی، عضو انجمن قطعه سازان تهران، جمله ای گفته بود 
کــه مانند منبع نور، وضعیت را روشــن می کند: ســایپا زخمی و ناتوان اســت، اما 
ایران خودرو با پرداخت های منظم هفتگی و برنامه ریزی قابل  اتکا توانسته خود را سر 
پا نگه دارد. این تفاوت ساده به چه معناست؟ در یک جمله، ایران خودرو خصوصی 
است اما سایپا در چنبره تصدی گری دولت گرفتار شده است. حالا دو پرسش مطرح 
می شود: اگر نظم مالی می تواند یک خودروساز را نجات دهد، چرا قاعده صنعت بر 
این نظم بنا نمی شود؟ چرا قطعه سازانی که فقط ۲۰ تا ۵۰ نیروی کار دارند، باید بین 
گرفتن وام سنگین یا تعدیل نیرو یکی را انتخاب کنند؟ کارگری که پشت دستگاه پرس 
ایستاده، قطعه سازی که چک هایش پاس نشده، مدیری که قیمت مواد اولیه اش هر 

روز تغییر می کند.

ابرپروژه انتقــال آب از دریا به فولاد مبارکــه و صنایع بزرگ 
اســتان اصفهان، روز شــنبه ۱۵ آذرماه ۱۴۰۴، از ســوی مسعود 
پزشــکیان، رئیس جمهــور محترم و ســید محمد اتابــک، وزیر 
صنعــت، معدن و تجارت، به  صورت رســمی و از طریق ارتباط 
زنــده تلویزیونی افتتاح شــد. این پــروژه ملی، با هــدف تأمین 
آب پایدار صنایع بزرگ، کاهش فشــار بر منابــع آب زیرزمینی و 
زاینده رود  و ایجاد مســیر توســعه صنعتی پایــدار، به نمادی از 

همدلی و هم افزایی ملی تبدیل شده است.

افتتاح پروژه ملی انتقال آب دریا؛ نمادی از اراده ملی و آینده نگری 
پایدار

رئیس جمهور در آیین افتتاح این پروژه گفت: از همه عزیزانی 
که در این پروژه زحمت کشیدند و با دقت و سرعت مسیر انتقال 
آب از خلیج فارس به اصفهان را فراهم کردند، صمیمانه تشکر 
می کنم. این اقدام نه تنها نیاز صنایع بزرگ استان را تأمین می کند، 
بلکه فشــار بر منابع آب زیرزمینی و زاینــده رود و دغدغه مردم 
منطقه را به  طور درخور توجهی کاهش می دهد. او تأکید کرد که 
پیگیری های کارشناسی و علمی از طرف دانشگاهیان و استادان 
برجســته، مبنای تصمیم گیری دولت بوده اســت. پروژه انتقال 
آب دریا بــا رعایت منطق علمی و نگاه ماندگارانه به توســعه، 
نمونــه ای از اقدام آینده نگرانه اســت که ضمن حل مشــکلات 
فوری، ظرفیت بهره وری و مدیریت منابع را برای نسل های آینده 
تضمین می کند. هدف ما این اســت که با همکاری و مشــارکت 
همه نهادها، اســتان ها و ذی نفعان، چالش های موجود به طور 
مستمر و با چارچوب کارشناسی و علمی حل شود. نگرانی های 
منطقه ای با هم اندیشی و تعامل سازنده، رفع شدنی است و این 
پروژه گواهی بــر توانمندی فنی، مدیریتی و اراده ملی برای حل 

مسائل پیچیده کشور است.

ابرپروژه انتقال آب دریا؛ تأثیر چشمگیر بر پایداری صنایع
وزیر صنعت، معــدن و تجارت، ســیدمحمد اتابک، در آیین 
افتتاح پــروژه، آن را از مهم ترین طرح های زیرســاختی کشــور 
معرفی کرد: امروز در حضور رئیس جمهور و جمعی از مدیران 
و فعــالان صنعتــی شــاهد بهره بــرداری از یکــی از مهم ترین 
طرح های زیرساختی کشور هستیم؛ پروژه ای که تأمین آب پایدار 
برای فلات مرکزی و صنایع حیاتی این منطقه را تضمین می کند 
و نقشی اساسی در کاهش فشار ناشی از کمبود آب های سطحی 
و زیرزمینــی دارد. او افزود: این طرح ملی تأثیری چشــمگیر بر 
پایــداری صنایع کشــور دارد و گامی بلنــد در صیانت از هویت 
زیســتی و فرهنگی کشــور اســت. پروژه ای که وابستگی فولاد 
مبارکه و صنایع استان اصفهان به آب زاینده رود را قطع و مسیر 

توســعه صنعتی پایدار را هموار می کنــد. لازم می دانم از فولاد 
مبارکه و دیگر ســهامداران عزیزی که در این مسیر نقش آفرینی 

کردند، قدردانی کنم.
وزیــر صمت تأکیــد کرد که توســعه های آینده کشــور باید 
بر اساس سند پیشرفت مصوب دولت و برنامه هفتم انجام گیرد 
و افــزود: وزارت صنعت، معدن و تجــارت و دولت چهاردهم 
بــا رویکرد دریامحــور و بهره گیــری از ظرفیت هــای پهنه های 
آبی، برنامه صنعت کشــور را بازنگری کرده اند تا صنایع اصلی 
بر پایه این ظرفیت ها شــکل بگیرند. خط لولــه ای که امروز به 
بهره برداری رسیده و هزینه هایی که برای آن صرف شده، نتیجه 

جانمایی های گذشته است که اکنون به سرانجام رسیده است.

قطع وابستگی صنایع استان اصفهان به حوضه آبریز زاینده رود
ســعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه،  در آیین افتتاح 
این پروژه اعلام کرد: وظیفه خود می دانم احترام و ارادت خود را 
به مردم خونگرم و شریف اصفهان و همه مردم ایران و همچنین 
استاندار، نمایندگان، مدیران و دست اندرکاران استان و مجموعه 
فولاد مبارکه ابراز کنم. وقتی صحبت از آب در فلات مرکزی ایران 
می شــود، سخن از یکی از جدی ترین چالش های کشور است که 
نیازمند تصمیمی علمی، دقیق و آینده نگرانه است. او ادامه داد: 
سال هاست آب در فلات مرکزی به یک مسئله حیاتی تبدیل شده 
و فولاد مبارکه با درک این شرایط، پروژه انتقال آب دریا به صنایع 
اصفهان را با شعار «از شــوری دریا تا شیرینی تولید» آغاز کرده 
است. با این پروژه وابســتگی صنایع استان به زاینده رود کاهش 
یافتــه و صنایع دیگر نیز تشــویق به بهره وری بیشــتر شــده اند. 
زرنــدی افــزود: در این پروژه عظیــم ۳۵ هزار میلیــارد  تومانی 
بیــش از ۸۰۰ کیلومتــر لوله گذاری انجام شــده و فولاد مبارکه 
۶۱۰ هزار تن فولاد ویژه خطوط فشار بالا تولید کرده است. بیش 
از ۵۳۰ کیلومتــر از مســیر به صورت ثقلی اجرا شــد تا مصرف 
برق کاهش یابد و پنج ایســتگاه پمپاژ حذف شــوند. کل مســیر 
۸۰۰ کیلومتری تنها در دو ســال تکمیل شــد کــه رکوردی ملی 

است.

بهره  وری و مسئولیت اجتماعی
او ادامــه داد: مصــرف آب برای تولید هر تــن فولاد در آغاز 
فعالیت شــرکت در ســال ۱۳۷۱، ۱۶ مترمکعب بود، اما امروز با 
ارتقای بهره وری و اقدامات گسترده، این رقم به ۲.۵ مترمکعب 
کاهش یافته اســت، در حالی که میانگین جهانــی حدود چهار 
مترمکعب اســت. فولاد مبارکه در میان موفق ترین شرکت های 
جهــان در زمینه بهره وری آب قرار دارد. زرندی تأکید کرد: نقش 
فولاد مبارکــه در این پروژه فراتر از یک بنــگاه اقتصادی بوده و 

همراه و یار دولت در حل مســائل ملی شــده اســت. همکاری 
پالایشــگاه اصفهان، ذوب آهن و ســایر شــرکا نیز در پیشبرد این 
پروژه نقش مؤثری داشــته اســت. فاز اول نیروگاه خورشــیدی 
فولاد مبارکه در تیرماه به مدار آمد و تا پایان ســال، ۴۰۰ مگاوات 
دیگر نیز به ظرفیت آن افزوده خواهد شد. پروژه نمک زدایی آب 
دریا نیز در مســیر خودکفایی انرژی و افزایــش اعتماد عمومی 

نقش مهمی ایفا می کند
مهدی جمالی نژاد، استاندار اصفهان، افتتاح پروژه انتقال آب 
دریا را نمادی از همدلی ملــی و آینده نگری پایدار توصیف کرد 
و گفت: این پروژه فشار بر زاینده رود و منابع زیرزمینی را کاهش 
می دهد. صنایع بزرگ استان، از جمله فولاد مبارکه، پالایشگاه و 
ذوب آهن، اکنون از آب دریا بهره مند می شوند و مسیر تخصیص 
آب بیشتر به زیست بوم رودخانه و احیای تالاب های پایین دست 
هموار شــده است. برداشت های غیرمجاز کاهش یافته و ذخایر 
استراتژیک نســل های آینده حفظ می شــوند. این اقدام الگویی 

برای مدیریت هوشمند منابع آب و توسعه پایدار است.

نماد همدلی ملی و عبور از چالش
زهــرا ســعیدی، نماینده مردم شهرســتان مبارکــه و عضو 
کمیســیون صنایع و معادن مجلس  گفت: پروژه انتقال آب دریا 
نمــادی از گذر از چالش به فرصت و از نگرانی به امید اســت. 
ســوءمدیریت های گذشــته منابع آبی، بار ســنگینی بر اســتان 
اصفهــان تحمیل کــرده بود، اما ایــن پروژه ملی بــا همکاری 
جمعــی، علاوه بر تأمین منابع آب صنایع، فرصت احیای محیط  
زیســت، حفاظت از نیروی انسانی و ارتقای کیفیت زندگی مردم 

را فراهم می کند.

چشم انداز آینده
این پروژه عــلاوه بر تأمین پایدار آب صنایع، زمینه ایجاد بازار 
آب برای صنایع اســتان و مناطق هم جوار را فراهم کرده است. 
توســعه نیروگاه خورشیدی، پروژه های هوشمندسازی و کاهش 
رد پای کربنی، نشــان دهنده تعهد فولاد مبارکه به توسعه پایدار 
و مسئولیت اجتماعی است. پروژه انتقال آب دریا الگویی موفق 
از همــکاری ملی، دانش و فناوری ایرانی و آینده نگری پایدار در 

صنعت کشور است.
افتتــاح ابرپــروژه انتقــال آب دریا بــه صنایــع اصفهان با 
سرمایه گذاری ۳۵ هزار میلیارد تومانی و مشارکت ملی، وابستگی 
صنایع اســتان به زاینده رود را به صفر رسانده و بهره وری منابع 
آب و انرژی را بهبود بخشیده است. این پروژه نمادی از همدلی 
ملی، مسئولیت اجتماعی و آینده نگری صنعتی است و الگویی 

موفق برای سایر استان ها و صنایع کشور محسوب می شود.

از شوری دریا تا شیرینی تولید

پای خلیج فارس با همت فولاد مبارکه
 به اصفهان باز شد

یادداشت

خبر

گزارش

یادداشت

اقتصاداقتصاد

  مرتضی افقه . اقتصاددان

 یک روز پس از آنکه رئیس جمهور در یاســوج و در واکنش به فشــارهای 
جامعه مدنی برای مخالفت با ادامه سدسازی در محدوده رودخانه های پارک 
ملی دنا، بر ضرورت عبور از مهندسی سازه ای و تکیه بر ظرفیت علمی کشور 

تأکید کرد، طرح انتقال آب خلیج  فارس و دریای عمان برای صنایع اصفهان وارد مرحله بهره برداری 
شــد؛ طرحی که بر اســاس اجماع بخش بزرگی از پژوهش های هیدرولــوژی و اقتصاد آب، نه تنها 
راهکار پایدار نیســت، بلکه فشار مضاعفی بر اکوسیستم ها و مدیریت منابع محلی وارد می کند. با 
این حال، این طرح ها تصمیماتی متعلق به سال های پیش از دولت فعلی بوده است و اکنون فقط 
اجرا می شــوند. آنچه امروز باقی مانده، پرسشی است بســیار بنیادین: ایران چگونه می تواند بدون 
گرفتار شــدن در چرخه راه حل های تکراری و پرهزینه، از روز صفر آبــی و از این بحران فراگیر عبور 
کند؟ هم اکنون خطر کمبود شــدید آب نه  فقط تهران و شــهرهای فلات مرکزی، بلکه کل سرزمین 
ایــران را تهدید می کند. مناطق زاگرس که میانگین بارش آنها بالای ۴۵۰ میلی متر اســت نیز وارد 
دوره ای از بی هنجاری شــدید بارشی شــده اند. بدتر از آن استان های ساحلی دریای کاسپین هستند 
کــه از تنش آبی رنج می برند. از قضا در این میان، اســتان های گیلان و کهگیلویه وبویراحمد که در 
دهه گذشته رکورددار بیشترین بارش بودند، اکنون با یکی از چشمگیرترین افت های بارش و بحران 
منابع آب سطحی و زیرزمینی روبه رو هستند؛ یکی در هیرکانی و دیگری در زاگرس. این روند، تصویر 
روشن تری از تغییر اقلیم و مدیریت سرزمین در ایران ارائه می دهد. ایران آینده ای گرم تر، کم آب تر و 

با ریسک های اکولوژیک و اقتصادی بزرگ تر دارد.
با وجود این شرایط هشــدار دهنده، جهان علم و فناوری در حالت تدافعی نمانده است. اعلان 
اخیر معاونت فناوری وزارت علوم درباره راه اندازی «فب لب تخصصی فناوری های آب» نشــانه ای 
از تلاش برای ایجاد زیرســاختی نوین است که بتواند مســیر نوآوری های حوزه آب را تسهیل کند. 
این یادداشــت تلاش می کند جایگاه این اقدام را در منظومه بزرگ تر حکمرانی آب، سیاست گذاری 
فناوری و نیازهای واقعی صنعت آب بررسی کند. محمدنبی شهیکی تاش، معاون فناوری و نوآوری 
وزارت علوم، ضمن اعلام راه اندازی فب لب و پاویون تخصصی آب، به نکته ای کلیدی اشاره کرده: 
فقط چهار درصد از واحدهای فناور مســتقر در پارک های علم و فناوری در حوزه آب فعال هستند. 
این عدد کوچک، نشــانه ای از شکست نســبی کشور در جذاب ســازی این حوزه برای استارتاپ ها، 
ســرمایه گذاران و نخبگان علمی اســت، در حالی که بحــران آب از مهم ترین تهدیدهای امنیتی و 
اقتصادی کشــور محسوب می شود. این خبر در خلأ منتشر نشده است. در چند سال گذشته وزارت 
نیرو کوشیده زیرســاخت نوآوری خود را بازسازی کند. پارک علم و فناوری نیرو با دو ناحیه «برق و 
انرژی» و «آب و فاضلاب» و با اســتقرار در کنار مؤسســه تحقیقات آب، مهم ترین تلاش ساختاری 
این وزارتخانه برای ایجاد یک قطب فناورانه است. تاکنون ۱۲ شرکت دانش بنیان عضو این پارک از 

تسهیلات قابل توجهی بهره مند شده اند و قرار است بخش مهمی از مشکلات 
صنعت آب در مقیاس نیمه صنعتی و صنعتی در همین پارک آزمایش و حل 
شــود. در کنار این تحولات، مرکز منطقه ای مدیریت آب شــهری یونســکو در 
ایران نیز تلاش کرده نقش فعالی در ظرفیت سازی، آموزش و انتقال فناوری های نوین ایفا کند. اما 
مجموع این اقدامات هنوز نتوانسته شکاف بزرگ میان دانشگاه، صنعت و سیاست گذاری را پر کند.

بزرگ ترین چالش، نبود پیوند مؤثر دانشــگاه-پارک-صنعت است. همان گونه که دکتر شهیکی، 
معاون وزیر علوم یادآور شده است، بسیاری از دانشگاه ها شناخت کافی از نیازهای واقعی صنعت 
آب ندارند؛ زنجیره ای که از پژوهش شــروع می شــود و به محصول ختم می شود، به دلیل کاهش 
کیفیت ورودی های تحصیلات تکمیلی، ضعف ساختارهای آزمایشگاهی و کمبود سرمایه خطرپذیر، 
بارها در میانه مســیر قطع می شــود. حوزه آب در رقابت با فناوری اطلاعــات، هوش مصنوعی و 
زیســت فناوری نیز جذابیت مالی و سرعت رشــد لازم را ندارد؛ بازار آن مبهم، ذی نفعان پیچیده و 
زمان بازگشت سرمایه طولانی است. در چنین شرایطی، راه اندازی فب لب تخصصی آب فقط زمانی 
می تواند اثرگذار باشد که به بخشی از یک نقشه راه ملی تبدیل شود. یک فب لب نباید به کارگاهی 
برای ســاخت نمونه های آزمایشــی محدود شــود، بلکه باید مأموریت داشــته باشد  چالش های 
مشــخص، فوری و بزرگ صنعت آب را هدف بگیرد: کاهش هدررفت آب شــهری، تصفیه پساب 
صنعتی، شیرین ســازی کم هزینه، مدیریت آب زیرزمینی، پایش لحظه ای کیفیت و سنجش  از دور. 
بــرای تحقق این مأموریــت، هماهنگی میان وزارت علوم و وزارت نیرو حیاتی اســت. فب لب باید 
مرحله ایده پردازی و نمونه ســازی را پشــتیبانی کند و پارک نیرو مســئول آزمایش صنعتی، تدوین 
اســتاندارد و جذب سرمایه گذار شود. همکاری این دو نهاد می تواند زنجیره ای مؤثر بسازد که امروز 
در کشــور غایب است. اما نکته کلیدی این اســت که هیچ زیست بوم نوآوری بدون بازار پایدار زنده 
نمی ماند. صنعت آب در ایران هنوز فاقد سازوکارهای اقتصادی برای استقبال از نوآوری است. اگر 
شــرکت های آبفا و صنایع بزرگ مکلف شوند محصولات دانش بنیان را خریداری کنند، یا اگر دولت 
برای اســتفاده از فناوری های نوین آب در صنایع، کشاورزی و مدیریت شهری تسهیلات جدی ارائه 
دهد، آنگاه کارآفرینان، ســرمایه گذاران و دانشــگاه ها انگیزه لازم برای ورود به این حوزه را خواهند 
داشــت. اعلام ایجاد فب لب تخصصی آب، در کنار سایر حرکت های موازی وزارت نیرو و نهادهای 
علمی می تواند نقطه آغاز یک تحول واقعی باشــد؛ اما شرط آن، ساختن یک اکوسیستم یکپارچه، 
هدف محور و جذاب است. اکوسیستمی که در آن ایده در دانشگاه شکل گیرد، در فب لب تبدیل به 
نمونه شــود، در پارک نیرو به محصول برسد و با خرید تضمینی دولت وارد صنعت شود. فقط در 
چنین چرخه ای می توان امید داشت که ایران بتواند از سایه بحران آب عبور کند و آینده ای پایدارتر 

برای نسل های بعد بسازد.

بحران آب و ضرورت جهش فناورانه
روزنامه نگار

 جواد حیدریان

پیشرفت چین و غفلت ما
و چرا هیچ کدام از اینها در مســیر درســت توسعه قرار نگرفته اند؟    

از دســت رفتن اعتماد به نفــس ایرانیان در برخورد با کشــورهای 
توسعه یافته و خود کم بینی آنان به شدت آزار دهنده است و متأسفانه 
به نســل جوان و کودک ما هم منتقل شــده است. از نظر اینجانب، 
سیاه و سفید دیدن مسئله پیشرفت و توسعه ایران یک خطای راهبردی است. 
قطعا کشــورهای دیگر نیز یک شبه پیشــرفت نکرده اند و ما نیز یک شبه عقب 
نمانده ایــم و این امر کم کم و قدم  به  قدم رخ داده  و گذشــت زمان آن را بزرگ 
کرده اســت. بنابراین همه چیــز را به پای نارکارآمــدی حاکمیت و حکمرانان 
نوشتن، خطایی   نابخشودنی است. با همه اینکه ناکارآمدی، ایدئولوژیک بودن، 
تقابل به جای تعامل با جهانیان، نداشــتن اولویت مشخص و برنامه عملیاتی 
دقیق برای توســعه، از نظر بیشــتر دغدغه منــدان ایــراد وارده به حاکمیت و 
کارگزاران اســت، ولی به نظر اینجانب ناکارآمدی  یا عقب ماندگی از پیشرفت و 
توسعه خود معلول بوده و چیزی است که ما می بینیم و علت دقیق آن روشن 
و آشکار نیست و جواب آن قطعا یک کلمه ای انقلاب و تغییر حکومت نیست، 
بلکه عقب ماندگی در تک تک سلول های ما ایرانیان ریشه دوانده و در فرهنگ و 
تاریخ ما نهادینه شده است و با ما زندگی می کند و فعلا هم پس زده نمی شود. 
در نتیجــه، نه آن توان از پای درآوردن ما را دارد و نه ما توان دور انداختن آن را. 

یک زندگی انگلی که برای زنده ماندن به همدیگر نیاز داریم.
 نوشته را با شعری از ملک الشعرای بهار به پایان می برم:

 این دود سیه فام که از بام وطن خاست/ از ماست که بر ماست
 جان گر به لب ما رسد/ از غیر ننالیم، با کس نسگالیم

 از خویش بنالیم که جان سخن اینجاست/ از ماست که بر ماست
 گوییم که بیدار شدیم ! این چه خیال ست ؟/ بیداری ما چیست ؟

 بیداری طفلی است که محتاج به لالاست/ از ماست که بر ماست
 با  اینکــه محمدرضا پهلوی در ۲۰ مهرمــاه ۱۳۵۰، در برابر مقبره کوروش 
در پاســارگاد قــرار گرفت و خطابه معــروف  «کوروش! آســوده بخواب که ما 
بیداریــم!...» را قرائت کرد ، ملک الشــعرای بهار هم می گویــد: گوییم که بیدار 
شدیم ! این چه خیال ســت ؟ بیداری ما چیست ؟ به دنبال بیداری ایرانیان است 
و بیداری نصفه و نیمه را زیر ســؤال می برد. و بنــده خدا عباس میرزا هم تلاش 
می کرده   : «اجنبی حرف بزن! بگو من چه باید بکنم که ایرانیان را هشیار نمایم» ، 
ایرانیــان را از خواب چند صد ســاله بیدار کند، ولی صدایش بــه همه ایرانیان 
نمی رســید و احســاس تنهایی و ناتوانی می کرد. خلاصه کلام، عباس میرزای 
عزیز! هنوز اکثریت ایرانیان به پیشــرفت و توســعه علمی باور قلبی ندارند؛ نه 
اینکــه نمی خواهند، بلکه در حــرف و بدون هزینه ایــن را می خواهند و هنوز 
نتوانســته اند در عمل از منافع شــخصی، حزبی، گروهی و قبیله ای عبور و به 
منافــع ملی و اکثریت ورود کنند  یا به عبارتــی از من به ما عبور نکرده اند. ولی 
تعدادی از دغدغه مندان دارند تلاش می کنند و روز  به  روز به تعدادشان افزوده 
می شــود و به انتظار و امید آن روز نشســته اند تا این غول خفته از قرن چهارم 
(دوره میانه اسلام و دوره شکوفایی علمی ایران) بیدار شود تا مثل چین، ژاپن  یا 

کره جنوبی در مسیر پیشرفت و توسعه علمی و اقتصادی قرار گیرد.

نقدی بر اظهارات حسین فرهیدزاده  
رئیس سازمان حمایت

ادامـه  از 
صفحه

۳


